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رجوع از هبه به تیحکم ممنوع
هیدر فقه امامشاوندانیخو

*سیداحمد میرخلیلی9/7/94:دییتأخ یتار1/2/94:افتیخ دریتار

**حجت عزیزالهی___________________________________
***معین فرزانه وشاره

چکیده
هاي تملیک غیـر معاوضـی امـوال معرفـی شـده      عنوان یکی از روشدر فقه اسلامی هبه به 

است. هبه از جمله عقودي است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع بـراي  
واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در 

قرآن و فقه پرداخته شده است. براي فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و
تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجـود دارد. مشـهور فقهـا تعیـین مصـادیق را بـه       

بـه پـدر و مـادر حکمـی اجمـاعی و تنهـا       اند. ممنوعیت رجوع از هبـه عرف واگذار نموده
نیز قائل به است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان مرتضیسیدمخالف آن 

ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگري نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبـه بـه   
سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع 

رسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجـوع را تر به نظر میدانند که ادله آنها قويمی
هـاي بـه   داننـد. در ایـن مقالـه تـلاش شـده اسـت کـه انـواع بخشـش         در این مورد جایز می

تحلیلـی مـورد بررسـی فقهـی قـرار      ـ خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی
گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رجوع از هبه.رحم، قرابت، نسب، واژگان کلیدي:

).mirkalily@gmail.comاالله حائري میبد (ی دانشگاه آیتگروه فقه و حقوق اسلاماریاستاد* 
).hojat_azizalahi@yahoo.com(ی دانشگاه یزد فقه و حقوق اسلامکارشناس ارشد **

.)moein.66.farzaneh@gmail.com(زدیدانشگاه ،یحقوق اسلامیکارشناس ارشد فقه و مبان***
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مقدمه
دین مبین اسلام ،شودیماز آنجایی که خانواده یکی از بنیادهاي مهم اجتماعی محسوب 

ي داشته است. به حدي که از حیطـه اخـلاق پـا را فراتـر     اژهیونیز بر استحکام آن تأکید 
اهمیت این کـانون مقـدس را دریافـت. در لابـلاي     توانیمنهاده و در احکام اسلام نیز 

له خویشاوندي یا به تعبیر دیگر رحم اشاره شده و احکـامی بـراي   ئاحث فقهی به مسمب
کنیم: آن بیان شده است. براي نمونه به چند مورد از این احکام اشاره می

در باب زکات طبق روایات مستحب است بخشی از زکات بـه خویشـاوندان زکـات    
).48، ص9، ج1409لى، ط هستند تعلق بگیرد (ر.ك: حر عامیدهنده که واجد شرا

در باب عطیه، صدقه به خویشاوندان بهتر از صدقه به غیر خویشاوندان معرفی شـده  
 ـ«)؛ تا جایی که در روایت آمده اسـت:  501، ص1412است (علامه حلی،  ا صـدقَۀَ و ذوُ  لَ

تَاجحمٍ محیعنی تا وقتی که ارحام محتـاج هسـتند،   ؛)380، ص9، ج1409(حر عاملى، »ر
صدقه به دیگران جایی ندارد. همچنین، برخی از فقها صحت صدقه بر ذمی را مشـروط  

قطـع رحـم بـه    ).326، ص1403داننـد (حلبـی،   به خویشاوندي وي با صدقه دهنده می
بـرد  عنوان یکی از گناهان کبیره عنوان شده است که عدالت امام جماعت را از بـین مـی  

/ 67، ص1411/ عـاملی،  105، ص1408حمـزه،  / ابـن 252، ص1، ج1412(شهید ثـانی،  
وصیت براي کافران در صورتی کـه خویشـاوند موصـی    ).155، ص1، ج1387طوسی،

حضانت طفـل  ).203، ص1404/ دیلمی، 307، ص1417زهره، باشند صحیح است (ابن
در ).42، ص6، ج1387(طوسـی،  باشـد یم ـخویشـاوند کـودك   نیتـر کینزدبر عهده 

تـا]،  که میـت خویشـاوندي نداشـته باشـد (خمینـی، [بـی      رسدیمصورتی ارث به امام 
برخی از فقها شرط ارث بردن فرزندان اعمام و اخوال را صدق عنوان رحم و ).364ص

).8، ص39، ج1404دانند (ر.ك: نجفی، خویشاوندي می
ثر است. هبـه  ؤاوندي در آن مباشد که مفهوم خویشباب هبه یکی از ابواب فقهی می

توانند بعد از انعقاد آن، آثار آن را منحل نمایند. با این عقدي جایز است که دو طرف می
باشـد  شوند از جمله آنها هبه به خویشاوندان میها لازم محسوب میوجود برخی از هبه

لـی  له دیگر امکان رجوع از هبه براي واهب وجود ندارد وکه در صورت قبض موهوب
رجوع کرد مگر آنکه عین تلف توانیمدر هبه به غیر ارحام با صورت گرفتن قبض هم 
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کید بـر آن، در  أ). این همه حکم در مورد خویشاوندي و ت58تا]، صگردد (خمینی، [بی
کند که خویشاوندي یـا (بـه   ابواب مختلف فقه اسلامی، این پرسش را در ذهن ایجاد می

ك شناسایی آن کدام است؟تعبیر فقها) رحم چیست و ملا

هاي مرتبط با خویشاوندي. بررسی لغوي و اصطلاحی واژه1
یف ـیمسـتلزم تعر شـاوندان یرجـوع از هبـه بـه خو   تی ـحکم ممنوعنییکه تبییاز آنجا

رحم، قرابت و رینظيریابتدا تعابدیورود به بحث باياست، براشاوندانیاز خوحیصح
نیشوند و نسبت ب ـنییتباست کاملاًیاز لحاظ فقه اسلاميشاوندیخوانگرینسب که ب

آنها مشخص شود.

. رحم1ـ1
، 3، ج1410، به اجماع اهل لغت، رحم محلی است براي رشـد جنـین در زن (فراهیـدى   

). البتــه لغویــان 230، ص1414منظــور، / ابــن95، ص1414عبــاد، بــن/ صــاحب224ص
، 1414عبـاد،  بن(صاحبت، قرابآنهااز جمله اند؛تعاریف دیگري براي رحم ارائه نموده

)، اسباب قرابت 2446، ص4ج، 1420/ حمیري، 1929، ص5، ج1410/ جوهري، 95ص
) و قرابـت نزدیـک اسـت    498، ص2، ج1404فـارس،  / ابن232، ص1414منظور، (ابن

فرزنـدان  اند که رحم قرابتی است که بین ). برخی نیز نقل نموده224، ص3(فراهیدى، ج
، 16، ج1414) ولی ایـن اسـتعمال مجـازي اسـت (زبیـدي،      نیک پدر وجود دارد (هما

/ آل 34). در قرآن نیز این واژه گاهی در معنی محـل نگهـداري جنـین (لقمـان:     276ص
) و گـاهی در معنـی   1/ نسـاء:  228/ بقره: 144و 143/ انعام: 8/ رعد: 5/ حج: 6عمران: 

). برخـی،  6/ احـزاب:  75/ انفـال:  3/ ممتحنـه:  22مد: / مح81قرابت آمده است (کهف: 
).347، ص1412(راغب اصفهانی، داندیممعناي قرابت را براي این واژه استعاره 

کسی که رحمـت  من یقوم به الرحمۀ على سبیل الثبوت:«برخی از اهل لغت، رحم را به 
). مصـداق تـام   98، ص1402اند (مصطفوي، تعریف نموده» براي او پایدار و ثابت است

مادر عنوان شده است. ایشـان اولوالارحـام را بـه    آنهانیترکینزدرحم، خویشاوندان و 
اند و اطلاق رحم بر قرابـت را  خویشاوندان نسبی و سببی تعریف نمودهز متعلقین، اعم ا
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ــه  100(همــان، صدانــدیمــنــوعی مبالغــه  ). برخــی دیگــر از فقهــا، اولوالارحــام را ب
).722، ص1426اند (هاشمی شاهرودي،تعریف نمودهخویشاوندان نسبی

توان به معنـاي قرابـت گرفـت کـه بـه معنـاي اصـلی آن        رسد رحم را میبه نظر می
شود. در فقه نیز این واژه از معنی لغـوي خـود فاصـله    (محلی در شکم مادر) نزدیک می

حـام بـه   نگرفته و به قرابت و اسباب آن تعریف شـده اسـت. در کتـاب ارث، ذوي الار   
،)145، ص1408کسانی که قرابت داشته و فرض ندارند تعریف شده است (ابوحبیـب،  

دهد این واژه در مبحث ارث، معناي خاص و مربوط به خود را دارد. نشان می

قرابت.1ـ2
، 1، ج1410(جــوهري، انــدنمــودهقرابــت را در لغــت بــه نزدیکــی در ارحــام تعریــف 

/ 298، ص1408). در فقه نیز همان معناي لغوي ارائـه شـده اسـت (ابوحبیـب،     199ص
).79تا]، ص/ عبدالرحمان، [بی166، ص1413عاملی، 

. نسب1ـ3
فـارس،  (ابناندنمودهبرخی از اهل لغت، نسب را به اتصال چیزي به چیز دیگر تعریف 

که ظاهراً اندنمودهروف در تعریف نسب اکتفاء ). برخی به کلمه مع423، ص5، ج1404
راآن). برخـی  6571، ص10ج، 1420از نظر ایشان نسب از بدیهیات اسـت (حمیـري،   

نوع خاصـی از قرابـت   ۀ) و برخی دیگر نشان428، ص2، ج1414مطلق قرابت (زبیدى، 
).  271، ص1410دانند (فراهیدي، می

بـه خـاطر  اي بـین دو نفـر   رابطـه : «اندنمودهدر اصطلاح فقه، نسب را چنین تعریف 
، 1422الغطـاء،  انـد (کاشـف  اینکه یکی از دیگري یا هر دو از شخص سومی رشد کـرده 

تنـوع در  صـرفاً کـه  انـد نمـوده البته فقها این تعریف را به اشکال گوناگون بیان )». 3ص
ی دیگـر آن  ). برخ332تا]، ص/ عبدالرحمن، [بی535تا]، صعبارت است (مشکینی، [بی

). البتـه  351، ص1408(ابوحبیـب،  اندنمودهرا به مطلق قرابت یا نزدیکان پدري تعریف 
، 2، ج1412ثانی، اند (شهیدرا به آن اضافه نموده» علی وجه الشرعی«برخی از فقها قید 

.شودیمي غیر مشروع از مصادیق نسب خارج هاراه) که با این قید، ولادت از 295ص



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
وع

ممن
کم 

ح
تی

خو
 به 

هبه
از 

وع 
رج

ی
دان

اون
ش

قه 
ر ف

د
میه

اما

115

نتیجه گرفت که قرابت و رحم در مصداق با هم مساوي هسـتند و  نیچننیاتوانیم
زیرا هر رحمی مساوي با قرابت و هر قرابتی مساوي ؛باشدیمتر از این دو نسب خاص

با رحم است و هر نسبی هـم قرابـت و رحـم اسـت ولـی هـر رحـم و قرابتـی، نسـب          
.شودینممحسوب 

. بررسی مصادیق خویشاوندي در فقه2
شود. ینمدهیديریگفقها اختلاف چشمنیبيشاوندیمربوط به خويهاواژهفیدر تعر

حیفهم صـح يدسته از واژگان است که برانیاقیمصادنییآنچه مورد اختلاف است تع
.دیآن را در فقه کاوقیمصاددیرجوع، باتیحکم ممنوع

. رحم2ـ1
مطابق با آنچـه کـه فقهـا در    براي تعین مصادیق ارحام، ابتدا باید طبقات خویشاوندان را

. طبقـه اول  انـد نمـوده . فقها سه طبقه براي وارثین بیان میکناند بررسی کتاب ارث آورده
آباء و اولاد (پدر، مادر و فرزندان)، طبقه دوم اخوه و اجداد (برادران، خـواهران، جـد و   

گونـه کـه از   ن جده) و طبقه سوم اعمام و اخوال (عمو، عمه، دایـی و خالـه) هسـتند. آ   
زیرا در تفسیر آیه شـریفه  ؛باشندیمآید هر سه دسته وارد در مصداق رحم روایات برمی

»تابِ اللّهی کضٍ فعلى بِبأَو مُضهعحامِ بأُولُوا الْأَر باقرزراره از امام » و  :نقل کرده اسـت
ارنـد؛ زیـرا   بـر برخـی دیگـر اولویـت د    م)ولـی الارحـا  (ابه درستی که برخـی از آنهـا   «

سپس حضرت به ». به میت در خویشاوندي بر میراث وي اولویت داردآنهانیترکینزد
عنوان مثال نزدیکتر بودن مادر به میت نسبت بـه بـرادر را مطـرح نمودنـد (حرعـاملى،      

کـه دو طبقـه   شـود یم ـاز این روایت و روایات نظیر آن برداشت ).89، ص26، ج1409
د.اول ارث، جزء ارحام هستن

بردن طبقه سـوم  نقل نموده که ایشان به ارثباقراز امام بصیرابیدر روایت دیگري 
حکم فرموده و حکم خود را مستند به آیه شریفه مذکور نمـوده اسـت   م)خوال و اعما(ا
این طبقـه هـم جـزء    آید که در دیدگاه اهل بیت). از این استناد بر می181همان، ص(

نفل نموده کـه امیـر   صـادق از امام سنانابن. در نهایت روایتی شوندیمارحام محسوب 
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با عثمان درباره ارث میتی که وارث نداشت ولی خویشاوندان (ذوي القرابـه)  المومنین
به آیه مذکور اسـتناد نمـوده و   غیر وارث داشت، اختلاف پیدا کردند؛ که امیرالمومنین

ي کـه  اجـه ینت). از این روایـت  88مان، صستند (هدانارث را متعلق به آن خویشاوندان 
و ارحـام در مصـداق مسـاوي    » ۀذوي القراب«؛ که شودیمقبلاً هم به آن اشاره شد گرفته 

هم هستند.

. قرابت و نسب2ـ2
که رسدیمچنین به نظر ر در تبیین مصادیق قرابت از مقایسه برخی از روایات با یکدیگ

از امـام  صـرحان داوود ابـن یـرا در روایتـی   مصادیق قرابت همان مصادیق نسب اسـت؛ ز 
یحرمُ «درباره محرمیت رضاعی فرمودند: از پدران خود نقل فرموده که پیامبرصادق

و در روایـت دیگـري در همـین رابطـه     )» 372ص(همـان، منَ الرَّضَاعِ ما یحرمُ منَ النَّسبِ
یحرمُ مـنَ الرَّضَـاعِ مـا یحـرمُ مـنَ الْقَراَبـۀِ       «روایت کرده است: صادقاز امام سنانبنعبداالله

داننـد اگرچـه ایـن    بودن نسب را شـرط مـی  البته گروهی عرفی)» 371، ص20(همان، ج
 ـامیبندرباره » تقطَِّعوا أَرحامکُم«که روایت شده آیه گونههماننسبت دور باشد؛  نـازل  هی
ه اینکه قبلاً گفتیم قرابت، شامل نسب و اما با توجه ب؛)308، ص1367شده است (قمی، 

روایـت دوم را  تـوان یم ـ)؛ 503، ص1406(فیض کاشـانی،  باشدیمغیر آن (مصاهرت) 
دانست.ـبه نحو توسعهـحاکم بر روایت اول

. اقوال فقها در تعین مصداق رحم و نقد ادله اقوال مذکور3
مصداق رحم را فرزندان و والدین شـخص تـا پـدر چهـارم     جنید اسکافیابنمااز بین قد

در تقسیم خمـس اسـتناد نمـوده اسـت کـه ایشـان       ؛ وي به رفتار رسول خداداندیم
). این قول متروك اسـت  359، ص1413خمس را به همین افراد پرداختند (علامه حلی، 

ا تـا فرزنـدان   القربی از خمـس ر سهم ذويو غیر از ایشان، قائل دیگري ندارد. پیامبر
کردنـد ینم ـو از وي تجـاوز  نمودنـد یم ـهاشم که پدر چهارم فرزندانش است تقسـیم  

اعتبـار اسـت؛ زیـرا    مستند این قول بیشهید ثانیاما به گفته؛)239، ص1416(اسکافی، 
؛ بلکـه سـهم ذوي القربـی در    کنـد ینم ـهاشـم  نفی قرابت از غیر بنیفعل پیامبر اکرم
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).233ـ232، ص1413(شهید ثانی، داندیمایشان خمس را منحصر براي 
دانند که به پدر و مادر انی می، رحم و قرابت را خویشاوندمفیداز فقیهان متکلم شیخ 

). بعد 675، ص1413مفید، (شودینممسلمان منتهی شود و بالاتر از آن، رحم محسوب 
انـد (شـیخ   پیروي نمودهمفیددر کتب فتوایی خود از شیخ براجابنو طوسیاز وي، شیخ 

در شـرح  حر عـاملی ). از عبارت شیخ 114، ص1406براج، / ابن614، ص1400طوسی، 
هم نظـر اسـت و رحـم را    مفیدکه وي با شیخ دیآیمبر » ةاما رحمک فمنکور«حدیث 

).64، ص1403داند (حرعاملی، محدود به پدر و مادر مسلمان می
اند که اشاره به ضعف این قـول نـزد   بیان نموده»قیل«برخی فقها این نظر را با تعبیر 

بـراي  مفیـد . شـیخ  )360، ص1413/ همان،450، ص1413(ر.ك: علامه حلی، داردآنها
انـد:  قول خود مستندي بیان نکرده ولی دیگر فقها دو مستند براي این قول مطـرح کـرده  

. )77، ص1417(فاضـل آبـی،   »ۀقطع الإسلام أرحام الجاهلی» :اول روایتی از رسول خدا
، )فخـرالمحققین حلی (/ 46هود: (»قَالَ یا نُوح إنَِّه لَیس منْ أَهلک«دومین مستند ایشان آیه 

زیـرا روایـت مـذکور کـه     ؛ اما هر دو دلیل مورد نقد قرار گرفته اسـت؛  )489، ص1387
از طرف دیگـر،  ضعف سند دارد و در هیچ یک از کتب معتبر روایی نقل نگردیده است. 

دال بر قطع مطلق رحم توسط کفر نیست. از طرف دیگر آیه قطع رحم توسط جاهلیت،
، 1413ثانی، (شهیدکندیمزیرا لغت و عرف بر خلاف آن دلالت ؛نیز قابل استناد نیست

، این نظر شـیخ  ادریس حلیابن). 549ص،1405/ بحرانی، 47، ص1412/ همان، 232ص
 ـنمایم ـگفتاري بدون دلیل و شاهد معرفـی  راآنرا رد کرده است وطوسـی  (حلـی،  دی
).211، ص1410

در کتاب فقه تفریعی خود (المبسوط) تشـخیص مصـادیق رحـم را بـر     طوسیشیخ 
) این الخلاف) و در کتاب فقه تطبیقی خود (40، ص1387(طوسی، داندیمعهده عرف 

فقهـاي مکتـب حلـه،    ). از150ص، 1407معرفی کـرده اسـت (طوسـی،    » اقرب«نظر را 
، فخرالمحققین و شهید اول تشخیص مصادیق رحم را بر عهـده  حلی، علامه حلیمحقق 
/ علامه حلـی،  200، ص1408دانند (حلی، و این گفتار را نظر اکثریت میدندانیمعرف 
/ شـهید 489، ص1387،)فخـرالمحققین حلـی ( / 360، ص1413/ همو، 450، ص1413

کرکـی )، محقـق  381ـ ـ380، ص1404(فاضل مقداد، مقدادفاضل ). 50تا]، صاول، [بی
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) هر کدام در آثار 233ـ232، ص1413(شهید ثانی، شهید ثانیو ) 59، ص1414(کرکی، 
. ایشان بر این باورند که این نظر مشهور فقهاست؛ زیرا اندنمودهخود این نظر را تقویت 

ید حکم نماید (همـان).  در این موارد از ناحیه شرع دستوري نرسیده است. پس عرف با
بعد از بیان اقوال مختلف در نهایت با ذکر یـک روایـت نظـر مشـهور را     محدث بحرانی

). از متـأخرین هـم برخـی نظـر مشـهور را      550ـ ـ547، 1405(بحرانـی،  کنـد یم ـتأیید 
) و همچنـین  383، ص28، ج1404/ نجفـی،  174، ص23، ج1419(عـاملی،  انـد رفتهیپذ

انـد (طباطبـایی،   شخیص مصداق رحم را به عرف واگذار کردهنقل شده تمام متأخرین ت
مرعشــی )، 71ص، 1405(خوانســاري، خوانســاري). از فقهــاي معاصــر، 304، ص1418
) نیـز مطـابق   429، ص1413(گلپایگـانی،  گلپایگـانی  )، 246، ص1406(مرعشـی،  نجفی

اند.مشهور فتوا داده
تا]، تعریف نموده است (فیض کاشانی، [بی» معروف النسب«رحم را به فیض کاشانی

). البته مراد وي این نیست که قرابت را منحصر در نسب بدانیم کـه خودشـان   8، ص2ج
)، بلکـه قرابـت را   503، ص1406دانـد (همـان،   قرابت را اعم از نسب و مصاهرت مـی 

ابطه معلوم و مشخص باشد.که اسباب این رداندیمرابطه نوعی از خویشاوندي 
دیگر فقیه اخباري، چهار قول را براي رحم و تعین مصـادیق آن بیـان   مجلسیعلامه 

برخی ملاك رحم و قرابت را اتصال بـین منتسـبین بـه    «نموده و سپس بیان کرده است: 
برخی دیگر رحم را براي هر فرد، پدران وي هرچه بـالاتر رونـد و   دانند.رحم واحد می

و خواهري متصل به این دو طرف از برادر و هاشاخهآید و ترنییپاوي، هرچه فرزندان 
داننـد کـه   دانند. برخی دیگر معیار رحم را حرمت نکاح مـی میآنهاعمو و عمه و اولاد 

رحـم اعـم از   انـد گفتهگروهی شوندیمفرزندان اعمام و اخوال از مصادیق رحم خارج 
». ه نسب معلوم باشد هرچند دور یا نزدیک باشـد محارم و غیر محارم است به شرط آنک

).109، ص1410(مجلسی، داندتر میدر نهایت ایشان نظریه فیض کاشانی را صحیح
اي بـراي امـام   که نامهنصرابیبندمحمبناحمدمستند قول مشهور فقها روایتی است از 

ار بـراي قرابـت   که هزار دینپرسدیمي شخصی فرستاده است و از ایشان دربارهرضا
خود وصیت نموده و حال، اقربایی از جانب پدر و مادر دارد. حضرت در جواب مرقوم 

شـود  : اگر تعیین نکرده باشد بایـد بـه نزدیکـانش داده   إن لم یسم أعطاها قرابته«فرمودند: 
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)».401، ص19، ج1409(حر عاملی، 
د که وثاقت ایشان سبب وجود دارالقدرلیجلراویان این حدیث دو راوي هسلسلدر 

از اصـحاب اجمـاع   نصر بزنطیابیبنمحمداحمدبنصحت این حدیث گردیده است؛ زیرا 
عیسی اشعريمحمدبناحمدبن) و 556، ص1409(کشی، کندینماست که جز از ثقه نقل 

داوود، از بزرگان شیعه و فقیه قم بوده که سـه امـام معصـوم را درك کـرده اسـت (ابـن      
انـد؛ کـه حضـرت فرقـی بـین      ). فقها از اطلاق این روایت استفاده نمـوده 43، ص1383

، 28، ج1404انـد (نجفـی،   وارث و غیر وارث و کافر و مسـلمان و زن و مـرد نگذاشـته   
تشخیص را بر عهـده عـرف   دیگر، امام). از طرف71، ص1405/ خوانساري، 384ص

).549، ص1405/ بحرانی، 174، ص23، ج1419اند (عاملی، نهاده
بودن اقـوال دیگـر، خـود دلیلـی بـراي ایـن قـول محسـوب         از طرف دیگر، بی دلیل

؛ زیرا رجوع بـه عـرف بعـد از تحقیـق در متـون شـرعیه و لغویـه جـایز اسـت          شودیم
دلیلی براي شوده وقتی در متون شرعی جستجو ). در حالی ک439، ص1420(صیمري، 

شود؛ پس باید به عرف رجوع شود که مطـابق بـا قـول مشـهور     اقوال مذکور یافت نمی
).211، ص1410ادریس حلی، است (ابن

در نهایت باید بررسی شود که آیـا در تعیـین مصـداق رحـم (ماننـد نسـب) شـرط        
انی کـه تعیـین مصـداق را بـه عـرف      نه؟ طبق قول کس ـا شرعیت رابطه نیز وجود دارد ی

؛ شرایط، حدود و ثغور نیز باید با میزان عرف سنجیده شود؛ پـس اعتبـار   اندکردهواگذار 
شرط مذکور نیز بر عهده عرف است. از نگاه قائلین به نظر دوم تنها کفر است کـه مـانع   

. شـاید  و حرفی درباره شرط مذکور به میان نیامده اسـت شودیماز صدق رحم بر افراد 
ند.ابودن شرط مذکور موافقاین سکوت نشانگر آن است که ایشان نیز با عرفی

. عقد هبه و امکان رجوع یاعدم آن در مورد هبه به خویشاوندان4
هبه در لغت به بخششی خالی از هرگونه غرض و عوض تعریف شـده اسـت (زبیـدي،   

(ابوحبیـب،  اندنمودهف تملیک بدون عوضِ عین تعریراآن). فقها 478، ص2، ج1414
/ ایروانـی،  159، ص1414/ طباطبایی یـزدي،  552تا]، ص/ مشکینی، [بی390، ص1408
). در باب احکام آن گفته شده کـه در صـورت هبـه بـه خویشـاوندان و      257، ص1427



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
اره

وش
انه 

فرز
ن 

 معی
ی و

راله
عزی

ت 
حج

 و 
لی

خلی
میر

مد 
داح

سی
ضی

 فیا
عود

مس
ی/ 

لام
 اس

وق
حق

120

قبض از سوي ایشان، دیگر واهب، حق رجوع به عین موهوبه را ندارد.
: ابوین، اولاد و سایر ارحام (عاملی، شوندیمیم ارحام در این مسئله به سه دسته تقس

، اجمـاع بـر عـدم    سـید مرتضـی  ). در قسم اول، با وجود مخالفت 173، ص22، ج1419
، 28، ج1404/ نجفــی، 180، ص1408امکـان رجــوع نقـل شــده اســت (محقـق حلــی،    

دانـد  هبه به خویشاوندان و غیر خویشاوندان را قابل رجـوع مـی  سید مرتضـی )؛ 183ص
).460، ص1415مرتضی، (سید 

در مورد دسته دوم، برخی از فقها درباره شـمول ایـن حکـم بـر اولاد، اجمـاع نقـل       
داننـد  ) و برخی دیگر این قـول را بـدون مخـالف مـی    71، ص1406براج، (ابناندنموده

، 1418له مورد اختلاف فقها است (محقق حلـی،  ئ). البته این مس157، ص1414(کرکی، 
و پدر به فرزنـد اکتفـا نمـوده    له به بیان حکم هبهئدر این مسحلی)؛ زیرا علامه 160ص

). از طـرف دیگـر شـیخ    263، ص1413حکم مادر را بیان نکرده اسـت (علامـه حلـی،    
ائـل بـه   این حکم را مختص به فرزندان صغیر دانسته و در مورد فرزندان کبیـر ق طوسی

).308، ص3، ج1387جواز رجوع گردیده است (شیخ طوسی، 
در مورد شمول حکم عدم امکان رجوع به هبه بر سایر ارحام (دسته سوم)، اخـتلاف  

شود که براي فهم بیشتر اختلافـات، پیشـینه ایـن حکـم مـورد      فراوانی بین فقها دیده می
گیرد.بررسی قرار می
ان رجوع از هبه به سایر خویشاوندان اسـت (علامـه   قائل به امکجنیدابناز قدیمین، 

)، 658، ص1413(مفیـد،  مفیـد ). سپس، از فقیهـان مـتکلم، شـیخ    263، ص1413حلی، 
ابوالصـلاح  ) و 95، ص1406(ابن براج طرابلسـی،  براجابن)، 199، ص1404(سلاّر، سلار
سید مرتضـی تنها؛ اندکم به عدم امکان رجوع دادهح)323، ص1403(ابوالصلاح، حلبی

). شـیخ  460، ص1415حکم به امکان رجوع داده است (سید مرتضی، جنیدابنموافق با 
و المبسـوط ، الخـلاف هر دو نظر را در کتب خود مطرح کرده اسـت. در کتـاب   طوسی
، 3، ج1387/ همـان،  567، ص3، ج1407را پسـندیده (طوسـی،   جنیـد ابـن نظـر  تهذیب

فتوا به عـدم امکـان رجـوع داده    نهایهدر کتاب و ) 157، ص9، ج1407/ همان، 309ص
).602، ص1400است (همان،

؛ بـه  شـود یمکه به لحاظ نظري از پیروان وي محسوب حمزه طوسیابنبعد از شیخ، 
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). 379، ص1408را اختیار نکرده است (ابن حمزه، کدامچیهبیان دو قول اکتفا نموده و 
دانـد یم ـحکـم نمـوده اسـت و رجـوع را جـایز      جنیدابنموافق با گفتار ادریس حلیابن

، بـه عـدم   حلی). از فقهاي مکتب حله، محقق و علامه 175، ص1410ادریس حلی، (ابن
/ 264، ص1413/ علامـه حلـی،   180، ص1408اند (محقق حلی، امکان رجوع راي داده

). همچنین علامه، 450، ص1410/ همان، 283، ص1420/ همان، 407، ص1413، همان
اشتراط محرمیت را براي این حکـم  ابوحنیفهشافعی را نیز موافق با این نظر دانسته و از 

). بعـد از  418، ص1414مـان،  قول وي را غیر نیکو معرفی نموده اسـت (ه و نقل کرده 
(شــهید اول، شــهید اول)، 416، ص1387، )فخــرالمحققینحلــی ((المحققینفخــروي 

(شـهید ثـانی،   شهید ثـانی )، 72، ص1407فهد حلی، (ابنحلیفهدابن)، 287، ص1417
.اند) به عدم امکان رجوع قائل119، ص1422

)، 237، ص19، ج1409(شـیخ حـر عـاملی،    حر عاملیاز میان فقهاي اخباري، شیخ 
) هر دو حکم به عـدم جـواز رجـوع    204، ص3تا]، ج(فیض کاشانی، [بیفیض کاشانی

در شرح احادیث مربوط به این مسـئله، احـادیثی کـه حکـم بـه      مجلسی. علامه اندداده
دال بـر  انـد کـرده را تقویت کرده و احادیثی که ممنوعیت رجـوع را بیـان   انددادهجواز 

نیز در کتاب خـود بـر   سـبزواري ). محقق 455ـ454، ص1406(مجلسی، داندیمکراهت 
).این فتوا مورد انتقاد شدید برخی از فقهاي بعد 32، ص1423این نظر است (سبزواري، 

). بحرانی بعد از ذکـر دو قـول و   185، ص28، ج1404از وي قرار گرفته است (نجفی، 
یح داده و ادله قول دیگر را حمـل  رجوع را ترجامتناعبررسی احادیث مربوط به آن دو، 

.  )328، ص1405(بحرانی، کندیمبر قبل از قبض 
بـذلک  «دارد: بعد از بیان دو نظر و قائلین آنها بیـان مـی  سیدجواد عاملیاز متأخرین، 

مرتضـی و  بودن دو گفتـار سـید  یعنی ضعیف» یظهر لک ضعف مختاري السید و الشیخ
). این جملـه تلویحـاً  180، ص1419(عاملی، ر استها آشکابا این استدلالطوسیشیخ 

قائل بـه عـدم جـواز رجـوع اسـت (طباطبـایی،       ریاضاشاره دارد که وي مانند صاحب 
، 1414نیز با وي هـم عقیـده اسـت (طباطبـایی یـزدي،      عروه). صاحب 220، ص1418

).171ص
، 1410(خـویی،  خـویی )، 58تـا]، ص (خمینـی، [بـی  خمینـی  از فقهاي معاصـر امـام   
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ــبزواري)، 205ص ــی س ــبزواري، [ب ــا]، ص(س ــانی)، 404ت ــانی، گلپایگ ، 1413(گلپایگ
وحیـد  )، 410، ص1426(بهجـت،  بهجـت )، 270ص، 1426(تبریـزي،  تبریزي)، 135ص

) 409، ص1417(سیســتانی، سیســتانی) و 235ص، 1428(وحیــد خراســانی، خراســانی
.انددادهمطابق با مشهور به ممنوعیت رجوع نظر 

ادله اقوال.5
.داندیمابوین که روایات متعددي وجود دارد که هبه به ایشان را غیر قابل رجوع درباره

بـاب عـدمِ جـوازِ    «بـه نـام   الشـیعه وسائلبابی را در کتـاب  عاملیحربه طوري که شیخ 
(حر عاملی، للْأَبوینِ و الْأَولاَد مع القَْبضِ أَو کَونِ الْأَولاَد صغاَراًۀِو الصدقَۀِالهِْبالرُّجوعِ فی 

به این روایات اختصاص داده است. همان گونه کـه دیـده شـد    )» 235، ص19، ج1409
دلیـل عـدم   بـه  . تنها سـید مرتضـی   اندنمودهبسیاري از فقها بر این مسئله ادعاي اجماع 

عجیب آنکه وي، اجماع امامیه را بـر  ؛ حد نزد خود، مخالف این حکم بوداعتبار اخبار وا
).463، ص1413مرتضی، داند (سیدنظر خود محقق می

؛ شـیخ  داندیمکه همه حالات هبه را قابل رجوع سید مرتضیاولاد، علاوه بر درباره
وي تنها صغیر است. و نظر جدیدي را بیان نموده و آن تفصیل بین فرزندان کبیر طوسی

). 308، ص3، ج1387هبه به فرزندان کبیر را قابل رجوع دانسته اسـت (شـیخ طوسـی،    
امکان رجـوع  است که در آن، راوي از ایشان دربارهصادقمستند ایشان روایتی از امام 

: عم إِلَّا أنَْ یکُـونَ صـغیراً  نَ«: دینفرمایمکه حضرت در جواب کندیمبه فرزند سؤال از هبه
)».106، ص1390، ت مگر آنکه فرزند صغیر باشد (همورجوع جایز اس

وجود دارد که فطحی مذهب اسـت  فضـال بنحسنبنعلیه سند این روایت، لدر سلس
نیـز در سلسـله سـند وجـود دارد کـه      حکـیم محمـدبن جعفربن). 530، ص1409(کشی، 

ایـن دو شـخص   ). بنـابراین 545داننـد (همـان، ص  احادیث منقول از وي را قوي نمـی 
ایـن روایـت را بـا    تـوان یم ـاند. از طرف دیگـر،  گردیدن این روایت شدهموجب موثقه

، جمع نمود. به ایـن صـورت کـه    دانندینمالارحام را قابل رجوع روایتی که هبه به ذوي
زیرا پدر، ولی صـغیر اسـت و حـق    ؛مورد قبل از قبض صادر شده استر این روایت د

را دارد. در نتیجه اگر خودش چیزي را بـه فرزنـد   شودیمد داده اي که به فرزنقبض هبه
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. در نتیجه رجوع از گرددیمو این هبه لازم ردیگیمببخشد، قبض همراه با هبه صورت 
ما در مورد فرزند کبیر با توجه به آنکه علاوه بر هبه، قـبض هـم بـراي    ا؛آن جایز نیست

حق رجوع از هبه خود را دارد (عـاملی،  شدن هبه شرط است؛ لذا پدر قبل از قبض لازم
از عنـوانی  تـوان یم ـ). این جمع را 602، ص1400شیخ طوسی، /183، ص22، ج1419

که شیخ حر عاملی براي این روایات مطرح نموده، برداشت کرد؛ زیرا ایشان دو عبـارت  
بـه هـم عطـف کـرده اسـت      » وأَ«را با حرف »کَونِ الْأَولاَد صغاَراً«و » الْأَولاَد مع القَْبضِ«

قابـل  نیوالـد ). در نتیجه هبه به اولاد نیز ماننـد  235، ص19، ج1409(شیخ حر عاملی، 
رجوع است.

درباره رجوع از هبه به سایر ارحام دو قول وجود دارد:
که دیده شـد ایـن قـول بـین فقیهـان امامیـه از شـهرت        گونههمانالف) عدم جواز: 

مسـلم بنمحمدوایات زیادي بر آن دلالت دارد؛ براي نمونه چشمگیري برخوردار است. ر
ۀُ یرْجعِ فیهـا صـاحبها (إنِْ شَـاء    ۀُ و النِّحلَالهِْب: «ندیفرمایمنقل کرده که حضرت باقراز امام 

از هبه و نحله رجـوع کنـد   تواندیم: واهب حیزتَ أوَ لَم تُحزْ) إِلَّا لذي رحمٍ فإَنَِّه لَا یرْجعِ فیها
، 19، ج همـان (»اي که براي ارحام باشد که در این مورد رجوع ممکـن نیسـت  مگر هبه

).237ص
این روایت از نظر دلالت، صراحت کامل در این حکم دارد. از نظر سند نیـز وجـود   

(کشـی،  شـود یم ـکه خود از اصحاب اجماع محسوب عبـدالرحمن بنیونسافرادي مانند 
، 1407(نجاشی، باشدیمالناس اوثقنجاشیکه به تعبیر مسلممحمدبن) و 556ص، 1409
اند. بـراي ایـن حکـم بـه روایـات      ) موجب تقویت صحت این روایت گردیده324ص 

).217، ص1418دیگري نیز از سوي فقها استدلال شده است (طباطبایی، 
در به فرزند و فرزنـد  برخی نیز براي تقویت این نظریه به روایت منع رجوع از هبه پ

اند. این تمسک براي کسانی مفید است که قائل بـه  به مادر که قبلاً ذکر شد،کمک گرفته
). عـلاوه بـر ایـن برخـی     180، ص22، ج 1419عدم تفاوت میان ارحام باشند (عـاملی،  
یـدي بـر   ؤتوان ایـن عمومـات را م  نمایند. که میعمومات از مطلق رجوع از هبه منع می

گونه که برخی از فقها، عمومات لزوم وفاي بـه عهـد را   همان.دانست (همان)این نظریه
).217، ص1418دانند (طباطبایی، ید این نظر میؤم
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؛ زیرا تا قبل از رجوع، داندیماین حکم را موافق با قاعده حلیاز طرف دیگر علامه 
اصـل در  ؛ و جایز بوده است. این به معنی ثبوت ملکیـت اسـت  *تمامی تصرفات متهب

ملکیت، بقاء آن براي صاحبش است تا زمانی که نقـل شـرعی صـورت نگرفتـه اسـت.      
جواز رجوع به معناي اکل مال به باطل است که در شـریعت اسـلام نهـی شـده اسـت.      

آن است که ملاك مذکور، در هبـه بـه غیـر خویشـاوند نیـز      رسدیماشکالی که به ذهن 
ها غیر قابل رجـوع باشـد. ایـن اشـکال جایگـاهی      وجود دارد؛ در نتیجه باید تمامی هبه

ندارد؛ زیرا اجماعِ فقها بر امکان رجوع از هبه به غیر خویشاوند، نشـانگر عـدم ملکیـت    
مستقر براي وي است. در حالی که این اجماع درباره خویشاوندان وجود ندارد (علامـه  

).265ـ264، ص1413حلی،
اسـت کـه از   صـادق از امـام  حصـین ابـن دداووب) جواز: مستند این قول روایتی از 

ما أَ«و حضرت در جواب فرمودند: شودیمحضرت درباره رجوع از صدقه و هبه سؤال 
: آنچه ۀانتَ لذي قَراَبما تصَدقَ بِه للَّه فلََا و أَما الهِْبۀُ و النِّحلَۀُ فَیرْجعِ فیها حازها أوَ لَم یحزْها و إنِْ کَ

که براي خداوند صدقه داده قابل رجوع نیست ولی هبه و نحله در صـورت تصـرف یـا    
عدم آن و در صورت خویشاوندي (متهب) و غیر آن، قابل رجـوع اسـت (حـر عـاملی،     

حضور دارد که بحث فضالبنحسنبنعلیدر سلسه این روایت )». 238، ص19، ج1409
، 1427حصین نیز واقفی بوده (شیخ طوسـی،  رجالی وي گذشت. علاوه بر این، داوودبن

) و ایـن  452، ص1383داوود، ) ولی در کتب رجالی توثیق گردیده اسـت (ابـن  336ص
.شودیمبودن این روایت موجب موثقه

صـحیحی را کـه   به هر حال این روایت توان معارضه با روایات متعدد و با سندهاي 
نجفـی،  /266، ص1413را نـدارد (علامـه حلـی،    کننـد یم ـدلالت بر ممنوعیت رجـوع  

ویل این روایت بر آمدنـد کـه در   أ). برخی نیز در صدد توجیه و ت185، ص28، ج1404
قید است؛ به این معنـا کـه در   » لم تحزها«براي » ۀقرابان کانت لذي «این روایت عبارت 

 ـ    ل رجـوع اسـت؛ اگرچـه متهـب از خویشـاوندان باشـد       صورت عـدم قـبض، هبـه قاب
).218، ص1418(طباطبایی، 

کند.و بخشش را قبول میکسی که هبه *
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از طرف دیگر روایات مطلقی وجود دارد که رجوع را تا زمانی که عین باقی اسـت،  
ذاَ کَانَـت الهِْبـۀُ قَائمـۀً    إِ«که ایشان فرمودند: صادقاز امام حلبی. مثلاً روایت داندیمجایز 

ا فلََههنیبِعلَه سإِلَّا فلََی و ِرْجعاگر مورد هبه باقی باشد، هبه کننده حق رجـوع دارد در  »أنَْ ی :
. حـال  )241، ص19، ج1409غیر این صورت، حق رجوعی براي او نیست (حر عاملی، 

بین این اخبار و اخبار ممنوعیت رجوع، جمع نمود؛ یـا مطلـق را   توانیمبه دو صورت 
کـرد. حالـت دوم در نظـر    کراهـت ا اخبار دال بر نهی را حمل بر حمل بر مقید کرد و ی

).32، ص1423برخی ترجیح دارد (سبزواري، 
ولی طبق نقل علماي اصول، جایگاه تصرف دوم زمانی است که هر دو حکم (مطلق 
و مقید) در اثبات و نفی همسو باشند. در صورت اختلاف دو حکم در نفی و اثبات باید 

). در نتیجـه در  192، ص]تـا بی[مل مطلق بر مقید) صورت گیرد (مظفر، (حاول تصرف
. از سـوي  شـود یمدار تعارض حاضر باید مطلق بر مقید حمل شود. دلیل مذکور خدشه

زیرا این روایات در مقام بیان نیست. ؛دیگر به این اطلاق اشکال وارد است
هـم عـرف اصـل در    از سوي دیگر در مقام استدلال به فهم عرف تمسـک شـده و ف  

باشد. در حالی که کراهت و استحباب مورد اعتنـاي اهـل عـرف    حمل مطلق بر مقید می
باشند؛ چون طبق فرموده تر مینیست و عمومیت روایات منع رجوع از هبه شناخته شده

امام، هبه قابل رجوع نبوده مگر بر جواز این رجوع دلیلی اقامـه گـردد و بخشـش هـاي     
ماند. زیرا وقتی عامی تخصیص خورد؛ حجیتش از آن یت باقی میدیگر تحت این عموم

بخش تخصیص خورده برداشته شده ولی در بقیه افـراد خـود حجـت اسـت. از طـرف      
دیگر ادله و اجماعات و شهرتها مطابق با جمع اول (حمـل مطلـق بـر مقیـد) اسـت. در      

).182، ص22ج،1419باشد (عاملی، حالی که جمع دوم فاقد قائل و دلیل و شاهد می
مانـد و  بنابراین ادله عدم جواز رجوع به هبه به خویشاوندان بدون اشکال بـاقی مـی  

نماید.تر جلوه میقوي

. هدیه به همسر6
درباره هدیه به همسر بین فقها اختلاف زیـادي وجـود دارد. مشـهور فقهـا ماننـد شـیخ       

)، 379، ص1408، حمزه طوسـی  ابن(حمزه طوسیابن)، 603، ص1400، طوسی(طوسی
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، 1408(محقـق حلـی،   حلـی )، محقـق  173، ص1410ادریس حلی، (ابنادریس حلیابن
(عـاملی،  سیدجواد عاملی)، 204، ص3، ج]تابی[،فیض کاشانی(فیض کاشانی)، 230ص

) قائـل  58، ص ]تـا بی[،خمینی(خمینی)، و از فقهاي معاصر امام 207، ص22، ج1419
عبـارت شـیخ در مبسـوط را    سیدجواد عـاملی اند. همسر شدهبه جواز رجوع از هدیه به 

).202، ص22، ج 1419داند (عاملی، نشانه اجماع بر این مسئله می
)، 418، ص 1414، علامـه حلـی  (حلـی در مقابل، بسیاري از فقهـا از جملـه علامـه    

، ج 1414(کرکـی،  کرکی)، محقق 417، ص1387،)فخرالمحققینحلی ((فخرالمحققین
،محقق سبزواري(محقق سبزواري)، 47، ص1413، شهید ثانی(شهید ثانی)، 161، ص9

، 1404(نجفـی،  صاحب جـواهر )، 224، ص1418(طباطبایی، طباطبایی)، 33، ص1423
اند.) قائل به عدم جواز رجوع شده172، ص1414،یزدي(یزديسید) و 193، ص28ج

انـد و صـرفا   ننـد اسـتناد نمـوده   دامشهور به اطلاق روایاتی که هبه را قابل رجوع می
، 22، ج1419عــاملی، /224، ص1418داننــد (طباطبـایی،  رجـوع از هبـه را مکــروه مـی   

اَب جـوازِ الرُّجـوعِ فـی الهِْبـۀِ قَبـلَ      ب«بابی را با عنوان حر عاملیرو شیخ ). ازاین205ص
: باب جایزبودن رجوع از هبه پـیش و بعـد از قـبض    الْقَبضِ و بعده إِلَّا ما استُثْنی علىَ کَراَهیۀٍ

، 19، ج1409به جز آنچه بنابر دلالت بر کراهت استثنا شـده اسـت (شـیخ حـر عـاملی،      
از مسـلم محمـدبن به این حکم اختصاص داده است. مستند دیگر آنها روایـت  )» 243ص

سر این شود که کنیزي دارد و همال میؤاست. از حضرت درمورد مردي سصادقامام 
: هی علَیـک صـدقَۀٌ  «گوید: دهد تا حدي که این مرد میمرد او را در مورد کنیزش آزار می

توانـد از ایـن بخشـش برگـردد؟) حضـرت در      (حال مـی » این کنیز را به تو صدقه دادم
لَم یقلُْ فلََه أنَْ یرْجعِ إنِْ شَـاء  إنِْ کَانَ قَالَ ذَلک للَّه عزَّ و جلَّ فلَْیمضها و إنِْ کَانَ«جواب فرمودند: 

: اگر گفته است که این بخشش و صدقه براي خدا بوده قابل رجوع نیسـت در غیـر   فیها
تواند از (بخشش) این کنیـز رجـوع کنـد (همـان،     تواند اگر خواست میاین صورت می

) و 48، ص1405این روایت از جمله روایات صـحیحه اسـت (خوانسـاري،    )». 240ص
شود.همچنین در تمامی کتب اربعه ذکر گردیده است که باعث تقویت صحت آن می

).192، ص28، ج1404مستند سوم این نظریه اجماع منقول است (نجفی، 
مستند نظریه دوم علاوه بر اصـل عـدم جـواز رجـوع بـه خویشـاوندان (طباطبـایی،        
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) 205ص22، ج1419لی، ) و اصل وفاي به عقود و لزوم در عقود (عـام 222، ص1418
لَا یرْجِـع  «گونه نقل نموده: اینصادقاز امام زرارهروایات صحیحه است؛ از آن جمله 

: مرد و زن قبـل یـا بعـد از    الرَّجلُ فیما یهب لامرأََته و لَا المْرأْةَُ فیما تهَب لزوَجهِا حیزَ أوَ لَم یحزْ
. سپس حضرت بـه ایـن دو   »اند رجوع کنندهمسرشان بخشیدهقبض نباید از آنچه که به

و لا یحلُّ لَکُم أنَْ تأَْخُذوُا مما آتَیتمُوهنَّ «سوره بقره: 229آیه شریفه قرآن استناد نمودند: آیه 
سـوره  4همچنین آیـه  ». اند بگیرندحلال نیست که مردان آنچه را که به زنان داده»: شَیئاً

: اگر زنان بـا رضـایت چیـزي را بـه     ء منْه نَفْساً فَکلُُوه هنیئاً مرِیئاًطبنَ لَکُم عنْ شیَفإَنِْ «نسا: 
این روایت از نظـر سـندي   ». توان با گوارایی آن را استفاده کنندهمسرشان بخشیدند. می

صحیح است. در سه کتاب از کتب اربعه و دیگر جوامع حدیثی آمده کـه بـر آن ادعـاي    
). ایـن  205، ص22، ج1419/ عاملی، 222، ص1418اضه نیز شده است (طباطبایی، استف

زند. از سوي دیگـر  روایت با اطلاقات دال بر جواز رجوع معارض بوده و آنها را قید می
بـراي اثبـات نظریـه اول، مخـدوش اسـت؛ زیـرا       مسلممحمدبناستناد به روایت صحیح 

کر قصد قربت در صدقه باشد؛ به این معنا که اگر احتمال دارد که مراد آن معتبردانستن ذ
قصد صدقه کرده ولی قصد قربت را در آن ذکر نکرده حق رجوع دارد؛ زیرا قصد قربت 

). بـه عـلاوه حتـی در    172، ص1414یکی از شرایط صـدقه اسـت (طباطبـایی یـزدي،     
ارهزر، تـرجیح بـا روایـت    زارهبا روایت مسلممحمدبنصورت عقیده بر تعارض روایت 

باشد (همان).است؛ زیرا موافق با کتاب می
ماند اجماع منقول است که کثرت مخـالفین ایـن   تنها مستندي که براي نظریه اول می

شود.حکم مانع از اعتماد به آن می
توان قائل به ممنوعیت رجوع از هبه به همسر شد. و ایـن حکـم چنـان    در نتیجه می

که قائل به جواز رجوع به خویشاوندان (غیـر  اريسبزوقوت دارد که فقیهی مانند محقق 
باشد در مورد هبه به همسر این قول را برگزیده و قائل بـه ممنوعیـت   ابوین و اولاد) می

(طباطبـایی،  طباطباییرجوع از هبه به همسر شده است. این تعاییر، تعجب فقهایی چون 
دانند؛ زیرا ی مورد می) را بر انگیخته است. گرچه برخی، این تعجب را ب224، ص1418

).193، ص28، ج1404هر کدام از دو حکم مستند جداگانه خود را دارند (نجفی، 
انـد. آنهـا بـر ایـن     برخی بر استناد به این روایت براي اثبات قول دوم اشکال گرفتـه 
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باورند که ممنوعیت رجوع قبل از قبض که این روایت بر آن دلالت دارد؛ قائلی ندارد و 
). در جـواب ایـن   207، ص22، ج1419به چنین روایتی استناد کـرد (عـاملی،   تواننمی

اشکال باید توجه داشت که اگر قسمتی از روایتی مورد عمل فقهـا واقـع نشـده مـانع از     
توان طبـق ایـن روایـت فتـوا بـه      شود. به علاوه میهاي دیگر روایت نمیعمل به بخش

بل یا بعد از قبض قائل نشـد (طباطبـایی   ممنوعیت مطلق رجوع به هبه داد و فرقی بین ق
). برخی از فقها در جهـت جـواب بـه ایـن اشـکال بـین ایـن دو        172، ص1414یزدي، 

انـد کـه   اند. ایشان مورد روایت را محدود به آن مواردي کردهروایت جمع تبرعی نموده
 ـ   ه مال قبل از هبه در دست متهب بوده و این را جمع بین دو دلیل (دلیل عـدم لـزوم هب

به خـاطر وضـوح   سیدیزديو سید جواد عاملیاند. قبل از قبض و صحیحه زراره) دانسته
، 22، ج1419اند (عاملی، بطلان این جواب با عبارت (و هو کما تري) از کنار آن گذشته

).172، ص1414/ طباطبایی یزدي، 207ص
انـد  سـته بسیاري از فقهاي قائل به جواز رجوع از هبـه بـه همسـر، آن را مکـروه دان    

مـنْ رجـع   «اسـت:  ). مستند حکم، حدیث نبوي204، ص3تا]، ج(فیض کاشانی، [بی
هئی قَیکَالرَّاجعِِ ف وَفه هتبی ههر کس که از بخشش خود برگردد مانند کسی است که قی »ف :

). البته 244، ص19، ج1409/ حر عاملی، 417، ص1420صیمري، خود را بلعیده است (
بودن این حدیث و عدم صلاحیت آن بر خصوص حکم کراهت رجوع بر عمومیبرخی

داننـد و ایـن را   مـی زرارهاز هبه به همسر اشکال گرفته و این حکم را مستند به روایت 
، 22، ج1419داننـد (عـاملی،   جمع بین این روایـت و ادلـه قـول بـه جـواز رجـوع مـی       

جوع از هبـه بـه همسـر مخـدوش     ). که این جمع در نظر قائلین به ممنوعیت ر207ص
صداق و هبه در حکم، مشترك هستند و از آنجا کـه رجـوع   زرارهبوده زیرا طبق روایت 

توان روایت را حمل بـر کراهـت کـرد؛ زیـرا یـا بایـد آن را       از صداق ممنوع است. نمی
پذیرفت و طبق آن فتوا به ممنوعیت رجوع از هر دو (صداق و هبه) نمود و یـا بایـد آن   

توان روایت را در ار گذاشت و حکم هبه و صداق را از دلیل دیگري اخذ کرد. نمیرا کن
مورد هبه حمل بر کراهت نمود و در مورد صداق حمل بر حرمت کرد (ر.ك: طباطبایی 

در مقام فتـوا قائـل بـه    خمینی). برخی از فقهاي معاصر مانند امام 172، ص1414یزدي، 
تـا]،  (خمینـی، [بـی  باشـند مـی قائل بـه احتیـاط   اند ولی در مقام عملجواز رجوع شده
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قائل به احتیـاط در مقـام فتـوا هسـتند؛ زیـرا      سیداحمد خوانساري) و برخی چون 58ص
).47، ص1405دانند (خوانساري، مسئله را خالی از اشکال نمی

باید گفت که علقه زوجیت با اجراي صیغه نکـاح حاصـل گردیـده و هـدایایی کـه      
بخشند، قابل رجـوع اسـت؛ زیـرا    ازدواج در دوران نامزدي به یکدیگر میطرفین قبل از 

قانون مدنی بیـان  1037شوند. لذا در ماده زوجین در دوران نامزدي اجنبی محسوب می
خوردن وصلت منظور، هدایایی را تواند در صورت برهمیک از نامزدها میهر«دارد: می

ظور داده است مطالبه کند. اگر عـین هـدایا   که به طرف دیگر یا ابوین او براي وصلت من
شود مگر اینکه موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می

خـوردن  البته قید (در صورت بـرهم ». آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد
803مـاده  رسد؛ زیرا اگر وصلت هم انجـام شـود؛ طبـق    وصلت مذکور) زائد به نظر می

امکان رجوع از هبه به همسر و خانواده او وجود دارد. این ماده صرفاً رجوع از هبـه بـه   
رسد این قید غالبی است. غالبا رجوع وقتـی  داند. به نظر میوالدین و اولاد را ممنوع می

بخورد؛ اما با توجه به حساسیت قـوانین، بایـد از بیـان    گیرد که وصلت برهمصورت می
غالبی هم در تدوین قوانین اجتناب کرد.قیود زائد

. رجوع از هبه در قانون مدنی7
تواند با بقا عـین موهوبـه   بعد از قبض نیز واهب می«دارد: قانون مدنی بیان می803ماده 

. در صورتی که متهب پدر یا مـادر اولاد واهـب   1از هبه رجوع کن مگر در موارد ذیل: 
ه ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان، ایـن مـاده،   با وجود شهرت، در زمین...» باشد 

داند. بنابراین ماده، هـدایاي  ممنوعیت رجوع به هبه را منحصر در پدر و مادر و اولاد می
بودن و عـدم خـروج از ملکیـت    زوجین به یکدیگر، در صورت عدم تغییر، عدم معوض

کـدیگر خویشـاوند   متهب، قابل رجوع هستند؛ اگرچه زوجین قبل از علقه زوجیت بـا ی 
اند که در قانون مـدنى زن و شـوهر   باشند. از این رو برخی از حقوقدانان تصریح نموده

، 1418در حکم اجنبى دانسته شده و هبه آنها به یکدیگر قابل رجـوع اسـت (طـاهرى،    
اند و آن عبارت اسـت  اي که براي حکم در صدر مطلب بیان نموده). البته فلسفه565ص

واهب حق رجوع داشته باشد، به جاى اینکه هبه مزبور روابط خانوادگى را از اینکه اگر 
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نمایـد (همـان،   استحکام بخشد، ایجاد نفاق و کینـه و کـدورت بـین خویشـاوندان مـى     
) و با این حکم منافات دارد.564ص

نتیجه
اي در فقه داشته و در بسـیاري  آشنایی با مفهوم رحم و تشخیص مصادیق آن نقش ویژه

اب فقه از جمله در عقد هبه مطرح شده است که بر فقیه لازم است که به بررسـی  از ابو
آن بپردازد. ارحام و اقربا با یکدیگر نسبت تساوي داشته و نسب اخص مطلق از این دو 

ایشـان، تشـخیص مصـداق ارحـام بـه عـرف       است. با توجه به رأي مشهور فقها و ادله
و شیخ مفید) فاقد دلیل محکـم و تـام هسـتند.    جنیدواگذار شده و آراي دیگر (رأي ابن

یکی از فوائد بحث، در مورد حکـم ممنوعیـت رجـوع از هبـه بـه خویشـاوندان ظـاهر        
سیدمرتضـی گردد. فقها بر آنند که رجوع از هبه به خویشاوندان جایز نیسـت و تنهـا   می

فقهـا،  داننـد. بیشـتر   مخالف این حکم است. ایشان در هر صورت هبه را قابل رجوع می
اند: پدر و مادر، فرزندان و سـایر  خویشاوندان را در این مسئله به سه دسته تقسیم نموده

خویشاوندان. اجماع فقها با توجه به روایات فراوان بر آن اسـت کـه رجـوع از هبـه بـه      
والدین ممنوع است. در مـورد شـمول ایـن حکـم بـر فرزنـدان برخـی ادعـاي اجمـاع          

اجماع مخالفت نموده و بین اولاد صغیر و کبیر فرق قائل شـده  اند؛ اما شیخ با ایننموده
است. وي به ممنوعیت رجوع از هبه را در مورد فرزندان صغیر رأي داده است ولی این 

داند. مستند ایشان روایتی است که قابـل جمـع بـا    کار را در مورد فرزندان کبیر جایز می
م بر بقیه خویشـاوندان بـین فقهـا    روایات ممنوعیت رجوع است. درباره شمول این حک

اختلاف وجود دارد، مشهور با توجه به روایات فراوان و صریح و اصل بقا ملکیت براي 
اند. حال آنکـه  متهب (گیرنده هبه) قائل به ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوند گردیده

 ـ      ه سـایر  متقدمین و به پیروي از آنها قانون مدنی ایران قائـل بـه جـواز رجـوع از هبـه ب
اند که مستندشان روایت موثقی است که توان معارضه با روایـات دال  خویشاوندان شده

بر ممنوعیت را ندارد و اطلاق روایاتی که مال هبه شده را تا زمانی که باقی اسـت قابـل   
داند.در حالی که تکیه بر این اطلاق براي حکم مذکور فاقد ارزش است؛ زیـرا  رجوع می

ام بیان براي این حکم نیستند. بنابراین براي جمع بین اطلاق مذکور و این روایات در مق
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روایات دال بر منـع دو راه وجـود دارد: راه اول حمـل روایـات دال بـر ممنوعیـت، بـر        
سـونبودن ایـن دو دسـته    کراهت است. راه دوم حمل مطلق بر مقید است. به خاطر هـم 

پس ادله شمول حکم ممنوعیت رجوع گردد.روایات راه اول منتفی و راه دوم متعین می
بنابراین زمانی که دو شخصی که در عـرف  ؛از هبه به خویشاوندان قابل اعتمادتر هستند

هبـه  ءتوانند به آن شیبه آنها خویشاوند گویند به یکدیگر چیزي را ببخشند، دیگر نمی
شده رجوع کنند و آن را پس بگیرند.



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
اره

وش
انه 

فرز
ن 

 معی
ی و

راله
عزی

ت 
حج

 و 
لی

خلی
میر

مد 
داح

سی
ضی

 فیا
عود

مس
ی/ 

لام
 اس

وق
حق

132

منابع
قرآن کریم.*
: دفتـر  ، قـم 2، چ3؛ جالسرائر الحاوي لتحریـر الفتـاوى  ادریس حلّى، محمـد؛  ابن.1

ق.1410انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى     1چ، 2؛ ج؛ المهذببراج طرابلسى، عبدالعزیزابن.2

ق.1406وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
، قـم: انتشـارات   1چ؛الوسیله إلى نیـل الفضـیله  علی؛ حمزه طوسی، محمدبنابن.3

ق. ،1408االله مرعشى نجفىکتابخانه آیت
ق.1383؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، داودابنرجالداوود حلّى، حسن؛ ابن.4
: مؤسسـه امـام   ، قم1چ؛ ؛ غنیۀ النزوع إلى علمی الأصول و الفروعةزهره، حمزابن.5

ق. ،1417دقصا
: انتشارات دفتر تبلیغات ، قم1چ، 5و 2، جۀمعجم مقائیس اللغ؛فارس، احمدابن.6

ق.1404اسلامى حوزه علمیه قم، 
: دفتر ، قم1چ، 3؛ ج؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافعفهد حلّى، احمدابن.7

ق.1407انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
، بیـروت، دارالفکرــ دار صـادر،    3چ، 12؛ جلسـان العـرب  منظـور، محمـد؛   ابن.8

ق.1414
، دمشـق: دارالفکـر،   2چ؛ و اصـطلاحا لغـۀ القـاموس الفقهـی   ابوحبیب، سعدي؛ .9

ق.1408
، اصـفهان: کتابخانـه عمـومى    1؛ چالکافی فی الفقهالـدین؛  ابوالصلاح حلبی، تقى.10

ق. ،1403امام امیرالمؤمنین
، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى     1چ؛جنیدمجموعه فتاوى ابنید؛ جناسکافى، ابن.11



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
وع

ممن
کم 

ح
تی

خو
 به 

هبه
از 

وع 
رج

ی
دان

اون
ش

قه 
ر ف

د
میه

اما

133

ق.1416وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
، سـوریه: دار العلـم ـ    1چ؛ مفـردات ألفـاظ القـرآن   اصـفهانى، حسـین راغـب؛    .12

ق.1412، ۀلشامیاالدار
، 2؛ جدروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفـري ایروانى، بـاقر؛  .13

ق.1427، قم: 2چ
: دفتـر  ، قم1چ، 22، جةالطاهرةفی أحکام العترةالحدائق الناضربحرانى، یوسف؛ .14

ق.1405انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
ق.1426له، : دفتر معظم، قم2چ، 3ج؛جامع المسائلبهجت، محمدتقى؛ .15
قـم: مجمـع الإمـام المهـدي (عـج)،      ، 1چ، 2؛ ج؛ منهاج الصالحینتبریزى، جواد.16

ق.1426
، ، بیـروت 1چ، 5و 1، جو صحاح العربیهۀالصحاح تاج اللغجوهرى، اسـماعیل؛  .17

ق.1410دارالعلم للملایین، 
، 2؛ جالحلال و الحـرام ۀقواعد الأحکام فی معرفیوسف؛ بن)، حسنعلامهحلّى (.18

حـوزه علمیـه قـم،    : دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعـه مدرسـین   ، قم1چ
ق.1413

: ، قـم 1چ، 3ج،ۀالحـدیث ط میـۀ؛ على مذهب الإمـا ۀتحریرالأحکام الشرعیـــــ ؛ .19
ق. ،1420مؤسسه امام صادق

ق. ،1414البیتآل: مؤسسه ، قم1چ؛ الفقهاةتذکرـــــ ؛ .20
: دفتر انتشارات اسـلامى  ، قم2چ، 6؛ جۀفی أحکام الشریعۀمختلف الشیعـــــ ؛ .21

ق.1413به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وابسته 
، مشـهد: مجمـع البحـوث    1، چ8ج؛منتهى المطلب فی تحقیق المـذهب ـــــ ؛ .22

ق.1412، میۀالإسلا
: دفتر انتشارات اسـلامى  ، قم1چ، 1؛ جإرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمانـــــ ؛ .23

ق.1410وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
: مؤسسـه  ، قـم 6، چ1؛ جۀالمختصر النافع فی فقـه الإمـامی  ؛ جعفرحلی (محقق)، .24

ق.1418، ۀالمطبوعات الدینی



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
اره

وش
انه 

فرز
ن 

 معی
ی و

راله
عزی

ت 
حج

 و 
لی

خلی
میر

مد 
داح

سی
ضی

 فیا
عود

مس
ی/ 

لام
 اس

وق
حق

134

: مؤسسـه  ، قـم 2چ، 2؛ جشرائع الإسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام     ـــــ ؛ .25
ق.1408اسماعیلیان، 

إیضـاح الفوائـد فـی شـرح مشـکلات      حسـن؛  ، محمـدبن )فخرالمحققینحلی (.26
ق.1387اسماعیلیان، : مؤسسه ، قم1چ، 2؛ جالقواعد

، 10و 4؛ جشمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومسعید؛ بنحمیرى، نشوان.27
ق.1420: دارالفکر المعاصر، ، بیروت1چ

: ، قـم 2چ، 4، ججامع المدارك فی شرح مختصـر النـافع  خوانسارى، سیداحمد؛ .28
ق.1405مؤسسه اسماعیلیان، 

: مؤسسه مطبوعات دارالعلـم،  ، قم1چ،2؛ جۀتحریر الوسیلاللّه؛ خمینى، سیدروح.29
تا].[بی

العلـم،  ینـۀ ، قـم: نشـر مـد   28، چ2؛ جالصـالحین منهـاج خویى، سیدابوالقاسـم؛  .30
ق.1410

، 1چ، 16و 2؛ جتاج العروس من جـواهر القـاموس  زبیدى، سیدمحمد مرتضى؛.31
ق.1414و النشر و التوزیع، ۀ: دارالفکر للطباعبیروت

، قـم: مؤسسـه المنـار،    9؛ چعیـۀ ع الأحکـام الشـر  جام؛سبزوارى، سیدعبدالأعلى.32
تا].[بی

، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى     1چ، 2ج؛الأحکـام ۀ؛ کفایسبزوارى، محمـدباقر .33
ق.1423وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، قــم: 1چ، ۀو الأحکــام النبــوی ۀ؛ المراســم العلــوی ةســلاّر دیلمــى، حمــز  .34
.ق1404الحرمین، منشورات

االله ، قـم: دفتـر حضـرت آیـت    5، چ2؛ جمنهـاج الصـالحین  ؛سیستانى، سیدعلى.35
ق.1417سیستانى، 

، قـم: دفتـر   1چ،ۀالانتصـار فـی انفـرادات الإمـامی    حسین؛ بنمرتضى، علىسید.36
ق.1415انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

: کتابفروشـى  ، قـم 1چ، 2جئد؛ القواعد و الفوا؛ مکىبن(شهید اول)، محمدیعامل.37
تا].مفید، [بی



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
وع

ممن
کم 

ح
تی

خو
 به 

هبه
از 

وع 
رج

ی
دان

اون
ش

قه 
ر ف

د
میه

اما

135

، قم: دفتر انتشارات اسـلامى  2، چ2؛ جةالدروس الشرعیۀ فی فقه الإمامیـــــ ؛ .38
ق.1417وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

؛ الدمشـقیۀ اللمعـۀ فی شـرح  البهیـۀ الروضۀ؛ یعلبننیالدنی)، زیثاندی(شهی عامل.39
ق.1422یغات اسلامى حوزه علمیه قم، انتشارات دفتر تبل: ، قم1چ ، 2و 1ج

، قم، مؤسسۀ المعارف 1چ ، 6، جمسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامـــــ ؛ .40
ق.1413الإسلامیۀ، 

یغـات اسـلامى   ، قـم، انتشـارات دفتـر تبل   لچ او، حاشیۀ المختصر النافعـــــ ؛ .41
ق.1422حوزه علمیه قم، 

ق.1403، قم: چاپخانه علمیه، 1چ؛ سیۀالفوائد الطوحسن؛ حرعاملى، محمدبن.42
ق.،1409البیت: مؤسسه آل، قم1چ، 20و 19، 26، 9ج،ۀوسائل الشیعـــــ ؛ .43
: دارالکتـب  ، تهـران 1چ، 4ج؛الاستبصار فیما اختلف من الأخبارطوسى، محمد؛ .44

ق.1390، ۀالإسلامی
: دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه      قم، 1چ، 4و 3ج؛الخلافـــــ ؛ .45

ق.1407مدرسین حوزه علمیه قم، 
ۀالمرتضـوی ۀالمکتـب : ، تهران3، چ6و 4، 3، 1؛ جۀالمبسوط فی فقه الإمامیـــــ ؛ .46

ق.  1387، ۀلإحیاء الآثار الجعفری
، بیـروت: دارالکتـاب العربـی،    2چ؛ فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوى    ۀالنهایـــــ ؛ .47

ق.  1400
: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعـه  ، قم3؛ چرجال الشیخ الطوسیـــــ ؛ .48

ق.1427مدرسین حوزه علمیه قم، 
ق.1407، ۀ: دارالکتب الإسلامی، تهران4، چ9؛ جتهذیب الأحکامـــــ ؛ .49
.ق1413ه شیخ مفید، ، قم: کنگره جهانى هزار1چ، ۀ؛ المقنعمحمدمفید، محمدبن.50
: عـالم الکتـاب،   ، بیـروت 1چ، 3؛ جاللغـۀ المحیط فـی  عباد، اسماعیل، بنصاحب.51

ق.1414
: ، بیـروت 1چ، 2؛ جالمـرام فـی شـرح شـرائع الإسـلام     ۀغـای صـیمرى، مفلـح؛   .52

ق.1420دارالهادي، 



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
اره

وش
انه 

فرز
ن 

 معی
ی و

راله
عزی

ت 
حج

 و 
لی

خلی
میر

مد 
داح

سی
ضی

 فیا
عود

مس
ی/ 

لام
 اس

وق
حق

136

، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته بـه  2، چ4؛ جحقوق مدنیاالله؛ طاهري، حبیب.53
ق.1418مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه 

، کتابفروشى ، قم1چ، 1؛ جالوثقىةالعروتکملۀ؛طباطبایى یزدى، سیدمحمدکاظم.54
ق.1414داورى، 

، : مؤسســه آل البیــت، قــم1چ، 10ج؛ریــاض المســائلطباطبــایى، ســیدعلى؛ .55
ق.1418

: ، قـم 1، چ23و 22؛ جمـۀ فی شرح قواعد العـلاّ مۀمفتاح الکراعاملى، سیدجواد؛ .56
ق.1419دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، 1چ، 4؛ جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعلى؛ عاملى، محمدبن.57
ق. ،1411بیروت: مؤسسه آل البیت

، بیـروت: 1چ، ۀفی الرسـائل العملـی  ۀالاصطلاحات الفقهیعاملى، یاسین عیسـى؛ .58
ق.1413و النشر و التوزیع، ۀطباعللۀدارالبلاغ

تا].جا]، [بی، [بی3، جۀمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهی؛عبدالرحمان، محمود.59
، قـم: دفتـر   3، چ2؛ جکشف الرموز فی شرح مختصـر النـافع  ؛فاضل آبى، حسن.60

ق.1417انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
: انتشـارات  ، قـم 1چ، 2ج؛التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛عبـداالله فاضل، مقدادبن.61

ق.   ،1404االله مرعشى نجفىتکتابخانه آی
ق.1410: نشر هجرت، ، قم2چ، 3؛ جکتاب العیناحمد؛ بنفراهیدى، خلیل.62
؛ قـم: انتشـارات   1چ، 3و 2؛ جمفـاتیح الشـرائع  فیض کاشـانى، محمدمحسـن؛   .63

تا].[بی، االله مرعشى نجفىکتابخانه آیت
ــن؛  .64 ــانى، محمدمحس ــیض کاش ــوافیف ــفهان1چ، 5؛ جال ــام  ، اص ــه ام : کتابخان

ق. ،1406امیرالمؤمنین
، 2؛ به کوشش سیدطیب موسـوي جزایـري؛ ج  تفسیر قمی؛ابراهیمابنقمی، علی.65

ق.1367: دارالکتاب، ، قم4چ
اشـرف:  ، نجـف  1چ؛کتاب المیراثهـۀ أنوار الفقاجعفر؛ بنکاشف الغطاء، حسن.66

ق.1422الغطاء، کاشفمؤسسه



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
وع

ممن
کم 

ح
تی

خو
 به 

هبه
از 

وع 
رج

ی
دان

اون
ش

قه 
ر ف

د
میه

اما

137

، قـم: مؤسسـه آل   2چ، 10و9؛ ججامع المقاصد فی شرح القواعـد کرکى، على؛ .67
ق. ،1414البیت

: مؤسسـه نشـر دانشـگاه    ؛ حسن مصـطفوي؛ مشـهد  رجال الکشیکشّى، محمد؛ .68
ق.1409مشهد، 

، قــم: دارالقــرآن الکــریم، 1چ، 2؛ جالعبــادۀهــدایگلپایگــانى، سیدمحمدرضــا؛ .69
ق.1413

، انتشـارات  2چ، 14؛ جملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبارمجلسى، محمـدباقر؛  .70
ق. ،1406االله مرعشى نجفىکتابخانه آیت

الطبـع و النشـر،   ۀ، بیـروت: مؤسس ـ 1، چ71؛ جبحـارالأنوار مجلسى، محمدباقر؛.71
ق.1410

: انتشـارات  ، قـم 1چ، 2؛ جمنهـاج المـؤمنین  ؛الـدین مرعشى نجفى، سیدشـهاب .72
ق. ،1406االله مرعشى نجفىآیتکتابخانه 

تا].جا]، [بی؛ [بیمصطلحات الفقهمشکینى، على؛ .73
، تهـران: مرکـز   1چ، 4؛ جالتحقیق فی کلمات القـرآن الکـریم  مصطفوى، حسن؛ .74

ق.1402الکتاب للترجمه و النشر، 
تا].جا]، انتشارات اسماعیلیان، [بی، [بی1؛ جاصول الفقهمظفر، محمدرضا؛ .75
 ـال النجاشیرجنجاشى، احمد؛ .76 : دفتـر  ، قـم الشـیعۀ فهرسـت أسـماء مصـنفی    ـ

ق.1407انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
، 7، چ39و 28؛ ججواهر الکلام فی شـرح شـرائع الإسـلام   ؛نجفى، محمدحسن.77

ق.1404: دارالإحیاء التراث العربی، بیروت
، 1چ، 1، جهب اهل بیـت فرهنگ فقه مطابق مذسیدمحمود؛هاشمى شاهرودى،.78

ق. ،1426المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیتةقم: مؤسسه دائر
، : مدرسـه امـام بـاقر   ، قـم 5، چ3؛ جمنهاج الصالحینوحید خراسانى، حسین؛ .79

ق.1428


